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در اين مجال كوتاه كار بس دشوار بر عهده من نهاده اند تفسير و تحقيق 

نوشتن در مورد يك اديب كه شايد به جرات او بزرگترين اديب معاصر ايران 

نيان اين شاعر بزرگ را نمي شناسند و مي باشد متاسفانه بسياري از ايرا

  آثارش بر ايشان نا مانوس مي باشد .

احمد شاملو: شاعر و نويسنده و مترجم ،محقق ، نمايش نامه نويس، روزنامـه  

نگار.او كسي است كه در تمام اين مقولات آثاري جاودانه بر جاي نهاد آثاري 

  كه هرگز فراموش نخواهد شد .

خود دچار ناملايمتهاي بسـياري شـد كـه شـايد از      بامداد در سرتاسر زندگي

ديدگاه وي و نوع آثارش چشمه مي گرفـت در بـين اصـطلاح بـه اصـطلاح      

اديبان بودند كساني كه سـعي در تخريـب وي داشـت امـا ايـن آرزوي آنهـا        

هيچگاه به حقيقت نپيوست . اين خرده نه تنها اديبان نه تنها راه را بـه جـايي   

  و آينده خود را نيز پرده ابهام فرومي برند . نمي برند بلكه گذشته

شاملو در اين دو مورد و ادعا هاي بـي مـورد برخـي خـود  مـي گويـد كـه        

  ناملايمتهايي كه به خاطر طرز فكرش بر وي وارد شد.

  آيا نه
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  يكي نه

    بسنده بود

  كه سرنوشت مرا مي سازد

         تنها فرياد زدم

            نه

             من از

          فرو رفتن

          دمتن ز

        صدايي بودم من

  شكل ميان اشكال 

  و معنايي يافتم 

  اين چنين است كه كسان

  را از آن گونه مي نگرند

  كه نان از دسترنج ايشان مي خودرد

  و آنچه به گند نفس خويش آلوده مي كند
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  هواي كلبه ايشان است

  حال آنكه 

  چون ايشان بدين ديار فراز آمده اند

  آن 

  ايشان گشودكه چهره و دروازه بر 

  من بودم

شاملو آنگونه كه خود بارها اعتراف مـي كنـد در كـودكي و جـواني زنـدگي      

آرامي نداشته پدري نظامي مدام در سـفر و ماموريـت .مـادر از آن سـان كـه      

  بيشتر مهري بورزد سعي در نگهداري اين خانواده از هم گسيخته داشته .

  اين گونه ياد مي كند.در جواني ازدواجي ناموفق كه خود در شعر از آن 

  آقاي و زن و خانم ايشان لغت و اگر 

  همرنگ و هم تراز نباشد لاجرم

  محصول زندگيشان دلپذير نيست .

  مثل  من و زنم :

  من وزن بودم، او كلمات {آسه هاي و زن }
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  موضوع شعر نيز

  پيون جاودانه لبهاي مهر بود.

  با آنكه شادمانه در اين شعر مي نشست 

  ما {اين  ضربه هاي شاد} لبخند كودكان

  ليكن چه سود! چون كلمات سياه و سرد

  احساس شوم مرثيه واري به شعر داد:

  هم وزن را شكست

  هم ضربه هاي شاد را

  هم شعر بي ثمر شد و مهمل

  هم خسته كرد بي سببي اوستاد را!

  باري سخن دراز شد

  وين زخم درناك را

  …خونابه باز شد
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اعث نشد كه شاملو از پـاي بايسـتاد و نظـاره در    اما هيچ كدام از اين عوامل ب

آنجه شايد شيرين ترين ايام مي نامندش بيفكند. آري او پس ازسالها كسي را 

  يافت كه در زندگي او نقش مهمي بر عهده داشت آيد اسركيسيان.

آيدا آرامش روحي و كمك هميشه ايستاده در كنار شاملو بود تا آخرين لحظه 

نگذاشت و با وي در مقابل تمـام آنجـه كـه شـايد كينـه       عمر وي ، او را تنها

  ورزي عالم و عالميان توان ناميدن ايستاد.

  و چشمانت با من گفتند

  كه فردا

  روز ديگري ست    

  آنك چشماني كه خمير مايه مهر است!

  وينك مهر تو:

  نبرد افزاري

  تا با تقدير خويش پنجه در پنجه كنم    

  ته بودمآفتاب را در فراسوهاي افق پنداش

  به جز عزيمت نابه هنگام هم گريزي نبود
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  چنين انگاشته بودم

  آيدا فسخ عزيمت جاودانه بود

  ميان آفتابهاي هميشه  

  زيباي تو

  -لنگري ست    

  نگاهت  

  -شكست ستمگري ست    

  و چشمانت با من گفتند

  كه فردا 

  روز ديگري ست

شم از جهان در كرج چ 1379در تهران متولد و در سال  1304شاملو به سال 

  فروبست.

تلخ ترين ماه براي دوستداران شاملو بـود زيـرا كـه او را بـه خـاك       79مرداد 

سپردند نه او را بلكه پدري كه هرگز نخواهد مرد. آرامگـاه هميشـگي وي در   

  قطعه نويسندگان و هنرمندان امامزاده طاهر مي باشد.
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  دش:شاملو آنگونه زندگي كرد كه خود چنين به چار ميخ شهري كش

  گر بدينسان زيست بايد پست

  من چه بي شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوائي نياويزم

  بر بلند كاج خشك كوچه بن بست

  گر بدينسان زيست بايد پاك

  من چه نا پاكم اگر ننشانم از ايمان خود،چون كوه

  يادگاري جاودانه ،برتر بي بقاي خاك.

برد و به همين دليل يك پايش شاملو در اواخر عمر از بيماري ديابت آزار مي 

را نيز از دست داده بودو آنگاه موقع مرگ فرا رسيد خود او رابطـه اش را بـا   

  مرگ اينگونه توصيف مي كند.

  هرگز از مرگ نهراسيده ام

  اگر چه دستانش از ابنتذال شكننده تر بود.

  همه مردن در سرزميني  ست-باري–هراس من 

  كه مزد گوركن 

  دمياز بهاي آزادي آ    
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  افزون باشد.            

  جستن

  يافتن 

  و آنگاه 

  به اختيار برگزيدن 

  و از خويشتن خويش 

  با روئي پي افكندن

  اگر مرگ را از اين همه ارزشي بيش تر باشد

  حاشا كه هرگز از مرگ هراسيده باشم

اما  چون ما بيشتر قرار است كه به شعر شاملو بپردازيم از كنار ديگر آثار وي 

  ار البته با اندكي توضيح مي گذاريم.تنها فهرست و

  ابتدا ترجمه ها:

ترجمه، برگردان ،نيز زمينه اي براي رشد شاملو بود كه بـه كمـك فرهنـگ و    

دوستداران رسيد تا با نوابغ و آثار ديگر ملل آشنا شوند. بيشتر بـا اشـعار آزاد   
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ا و انديشان ملل ديگر كه گاه خود نيز از آنها الهـام مـي گرفـت. ماننـد لورگ ـ    

  بيگل.

حدود دو دهه پس از واولين دفتر شعر ترجمه او به نام غزل عزلهاي سـليمان  

  به چاپ رسيد. 47در سال 

نيز  59كتاب همچون كوچه بي انتها را به چاپ رساند و در سال  52در سال  

از گارسيا كه شاملو علاقه اي خاص به وي و اشعارش دارد كتابي به نام ترانه 

  ديگر را به چاپخانه سپرد . هاي شرقي و اشعار

  ترانه هاي ميهن تلخ يا نيس ريتسوس را به جامعه هديه كرد. 60در سال  

به بازار آمد سياه  61هايكو مجموعه اي بود كه با كمك علي پاشايي در سال 

بـه كتـاب    62همچون اعماق افريقاي خودم نوشـته لگسـتن هيـوز در سـال     

ــال    ــيد س ــا رس ــي ه ــر   65فروش ــاني ديگ ــه  ارمغ ــار  ناگفت ــكوت سرش س

 67هاست.برگردان آزاد است از ماركوت بيكل و چيدن سـپيده دم نيـز سـال    

پهلـوان   72تاز همان شاعر با كوشش همان شاعر به چاپ رسـيد و در سـال   

  نامه گيل گمش آخرين ترجمه وي در باب شعر بود.
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رگـه  در ادامه به ترجمان از نمايش نامه ها از وي مي بينيم مفت خورها اثر گ

دفتـر   40به تاريخ اواين ترجمه وي است. در سـال   32ئي چي كي  در سال 

سي زيـف و مـرگ آثـار روبرمـرا را بـا كمـك        42سيزدهم آندره ژيد و سال

سـال عـروس خـون لوركـا را بـه       5فريدون ايل بيگي به چاپ رساند بعد از 

بـاز   61كتاب فروشيها رساند. برگردان آخر او در مورد نمايش نامه بـه سـال   

مي گردد. نصف شب است ديگر، دكتر شوانيزر .قصه ،رمان و فيلم نامـه نيـز   

  ورطه اي بود كه   بامداد در آن هم مطالبي را به رشته تحرير كشيد.

زير خيمه گر گرفته شب و در  34زن پشت  در مفرغي ، در سال  29در سال 

اث ميـر  65در هاوديوار بزرگ چـين را بـه چـاپ رسـاند. در سـال       52سال 

آخرين اثر چاپ شده وي در اين جايگاه بود .سفر ميمنت اثر ايـالاي متفرقـه   

  امريق كه هيچ گاه به چاپ نرسيد.

ترانه هاي خيام ، ابو -36افسانه هاي گنبد– 54متون كهن:حافظ شيرازي سال 

كتابهايي هستند كه شاملو در مورد ادبيات كهن بـه   36سعيد ،ابوطاهر به سال 

  چاپ رساند.

  زرگترين و حجيم ترين شاهكار با مداد كتاب كوچه است.اما ب
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كتاب كوچه فرهنگ نامه اي است از لغـات و اصـطلاحات رايـج و منسـوخ     

شده با ريشه يابي و قصه هاي ابتدايي همراه با امثال وحكم فولكـورل تهـران   

كه بسي گنجي گرانبهاست در صد جلد كه متاسفاه ده از صـد آن نيـز منتشـر    

  ثار تحقيقي را تنها با ذكر نام ياد آور مي شويم.نشده، ديگر آ

-3يادنامه هفته شـعر خوشـه   -2 57از مهتابي بي كوچه(مجموعه مقالات)-1

حواشي و ياداشت ها درباره غزليـات خـافظ كـه بـه     -4درست در ميان گود 

  گفتگو با شاملو به روايت محمد علي-5چاپ نرسيد. 

  نام دفاتر شعر شاملو

  سال انشار آن مي باشد 26ده آهنگهاي فراموش ش-1

  30قطعنامه به سال -2

در چاپخانه توسط فرمانـداري نظـامي ظـبط و طعمـه      20آهن و احساس -3

  حريق شد

  36هواي تازه -4

  39باغ آينه -5

  43لحظه ها و هميشه (چاپ اول خيمه آيدا در آينده)-6
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  43آيدا در آينه -7

  44آيدا درخت و خنجر و خاطره -8

  45ن ققنوس در بارا-9

  48مرثيه هاي خاك -10

  49شكفتن در مه -11

  52ابراهيم در آتش -12

  56دشنه در ديس -13

  59ترانه هاي كوچك غربت -14

  71مدايج بي صله -15

  79حديث بي قراري ماهان -16

  77آستانه -17

  78مجموعه آثار -18

  شماره هاي ذكر شده ، سالهاي اولين چاپ كتابها مي باشد.
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  شعر :

رين قسمت آثار شاملو شعر هاي وي است. در خاطراتش اينگونـه  تاثير گذارت

مي گويد در كودكي عاشق موسيقي بودم ولي بـدلايل زيـاد نتوانسـتم بـه آن     

بپردازم شايد شعر سرخوردگي آن هنر در وجود من باشـدو شـاملو شـاعري    

توانا بود و اين را مي توان از اين نكته كه وي در شعر نو نيمايي سبكي نـوتر  

  ا نهاد متوجه شد كه آنرا شعرسپيد ناميد.بن

شاملو مي گويد من نه از آن بابت كه كه توانايي گفتن شعر كلاسيك را ندارم 

شعر كلاسيك نمي گويم. بلكه من توانايي آن را در خود مي بيـنم و ميتـوانم   

اين گونه نيز شعر  بگويم. اما در شعركلاسـيك بايـد هميشـه محـدود وزن و     

ود كه گاه باعث مي شود انسان هر آنچه در دل دارد را نتوانـد  رديف و قافيه ب

به زبان بياورد. موضوعات اصلي شعر شاملو آزادي، رهايي ، مبارزه باسـتم،نو  

انديشي،كمك به هم نوع عشق و زيباي آفريني مي باشد كه هـر كـدام را بـه    

  رساترين و شيوا ترين حالت ممكن بيان كرده.

  ثارش اينگونه مي گويد :با مداد در مورد شعر و آ
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آثار من ، اتوبيوگرافي كاملي است . من به ايـن حقيقـت معتقـدم كـه شـعر ،      

  برداشتهايي از زندگي نيست بلكه يكسره زندگي است. و در شعر مي گويد:

  رهايي است

  نجات است و آزادي

  ترديدي ست

  كه سرانجام    

  به يقين مي گرايد          

  وگلوله ي 

  كه به انجام كار    

  يك شل

  مي شود.

  آهي به رضاي خاطر ست

  از سر آلودگي 

  و قاطعيت چهار پايه است 

  به هنگامي كه سرانجام
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  از زير پا  

  به كنار افتد    

  تا بار جسم

  زير فشار تمامي حجم خويش 

  درهم شكند

      اگر آزادي جان را  

  اين      

  راه آخرين است        

كه خود آن را سـياه مشـقي    شاملو گاهي در شعر زباني آميانه نيز برمي گزيند 

  به براي تمرين مي نامد.

اشعار پريا و يا دختران ننه دريا بر همين مطلب صحه مي گذارند كـه اشـعار   

ديگري با همين صورت از ايشان در اين اشعار (با آنكه زبان ساده اي دارنـد)  

 شاملو باز هم آزادي ، اميد و نياز به ياري و كمك رساني را ياد آور مي شود.

  به گوشه هايي ار آنها مي پردازيم:

  بچه خسه مونده
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  چيزي به صب نمونده

  غصه نخور ديوونه

  كي ديده شب بمونه؟

  مگه زوره؟به خدا هيچكي به تاريكي شب تن نميده

  موش كورم كه ميگن دشمن نوره به تيغ تاريكي گردن نميده!

  مي رسيم به شهر مردم ببين صداش مياد

  مياد جينگ جينگ ريختن زنجير اش

  آه! زنجير اي گرون، حلقه به حلقه لا به لا

  مي ريزن ز دست و پا

  بوسيدن پاره مي شن

  ديبا بيچاره مي شن

  سربه جنگل بذارن جنگل و خارزار مي بينن

  سر به صحرا بذارن كوير و نمكزار مي بينند

با نگاهي در تكه اشعاري كه مي آوريم متوجه مي شويم كـه شـاملو در شـعر    

  حات و لغات آميانه استفاده بسيار مي كند مانند:خود از اصطلا
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  غلاغ به جاي كلاغ  –صب كه به جاي صبح  -باهار كه بجاي بهار

از اينگونه در شعر شاملو بسيار مي بينيم كه باعث زيبايي افـزون آثـارش مـي    

  شود.

  نكته ديگري شايد جالب باشد در جلوي نيمي از اشعار نام شبانه را مي بينيم.

ه اشعاري از شاعر گفته مي شود كه شاعر در نيمه هاي شب يا غروب شبانه ب

مي نويسد. شاملو زبان رمز گونه اي دارد كـه تنهـا راه رمـز گشـايي آن هـم      

صدايي و همفكري باآن است. به همين منظور بـه تفسـير و نقـد دو شـعر از     

  شاملو مي پردازيم:

مود كه شايد گوشه اي البته قبل از آغاز بايد گفت كه شاملو جوايزي كسب ن

از فعاليتهاي او را جواب نمي دهد. شاملو كانديداي ايراني جايزه نوبـل ادبـي   

  بود و برنده جايزه سوئد.

  در آغاز شعر طرح يك استحاله را به نقد مي نشينيم.

  توضيحي لازم است كه يادآور مي شوم در كلمه هايكو

اي ژاپن رشد مـي كننـد.   هايكو در اصل گونه اي از جلبكها هستند كه در آبه

اينها توسط رشته اي باريك از روي سطح اقيانوسها به كف اقيانوسـها متصـل   
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مي شوند و از مواد مغذي آن زندگي مي كنند اما در اصطلاح ادبي به اشعاري 

گفته مي شود كه : بسيار كوتاه هستند ولي معناي بسياري را در خـود دارنـد.   

  اين شعر شاملو از آن دسته است.

  سلاخي مي گريست 

  به قناري كوچكي دلباخته بود

  سلاخي / مي گريست متراكم ترين و موجزترين شعر شاملو مي باشد.

گويي آن قدر از واقعيت دور است كه وراي آن حركت مي كنـد و از سـوي   

ديگر آنقدر به ما نزديك است كه واقعي تـر از آن يـا لمـس پـذير تـر از آن      

  چيزي نيست.

  پيشنوتها

: سلاخ داراي دو رو مي باشد كه يكي همراه با يال و كوپال ، هيبـي  سلاخ-1

و كسوتي گاه گشاده است. اما آن روي آن بوي خون مـي دهـد. تـداعي گـر     

كارد و فوران خون. در معناي لغوي سلاخ يعني : كسي كه گوسفند ذبح كنـد  

  و آن را پوست كند.



 ز��� و ه�� ����� 

 

٢١

 

اينجا مـي تـوان آن را    انسلاخ از همين ماده در تصوف كاربردي مشابه دارد و

به معناي پوست انداختن گرفت. اما سلاخ اين شعر كدام يك از حـالاتي كـه   

  گفته دارد. او بر خلاف همپيشگانش  يك چيز غريب داردگريستن.

قناري اما قناري تنها يك رو دارد. كوچك و خلاصه داراي آوازي خوش ، -1

يان و نشان خودخواهي معصوم و بي آزار اما از سوي ديگر بندي محبوب آدم

  آنان كه شايد وجه مشترك او با سلاخ باشد.

و حالا ابتدا طرحي از نكات اصلي رسم مي كنيم و سپس به بسـط و نتيجـه    

  گيري كلي آناني مي پردازيم.

در اينجا قناري آنگاه حس حضورمي يابد كه سلاخ بوجود مي آيـد يعنـي   -1

  سلاخ به قناري معنا يا تحقق مي بخشد.

خ چه گونه متوجه ودر كل بينايي شود نسبت به قناري ؟ در لحظه اي، سلا-2

در آن و اين دل باختن و گريستن به اوج مي رسد و مـي توانـد يـك شـعله     

ناگهاني باشد . يعني در يك لحظه دستخوش استحاله مـي شـود كـه ايـن بـا      

  كوتاهي شعر همنوايي دارد.
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(چـون در نهايـت او نيـز     دل باختن سلاخ پديده اي نا معمول نمي باشـد -3

انسان است) اما گريستن او معناي غير عادي دارد كه اين از سـوي ديگـر بـه    

هستي سلاخ بعد تازه اي مي دهد و با گريستن حصاري كه سياهي سلاخ بـه  

دور ساخته فرو ريخته مي شود. با حيرت خويشتن را بيرون محيطـي ويـران   

  مي بيند.

ار مي گـذارد؟ چيـزي كـه نمايـان اسـت ايـن       آيا واقعاً او پيشه سلاخي را كن

استحاله اي روحي است و او را از جو سلاخان جدا خواهد كرد . در گسترده 

  بي پهناي شعر كه جهان سوي اوست رها مي شود.

آيا سلاخ از آن بابت مي گيرد كه خويش را نـابود شـده مـي پنـدارد مـي      -4

  گريد؟

است گريـه اش از نـا اميـدي     شايد از آن سوي كه از رسيدن به قناري نوميد

اش سرچشمه مي گيرد يا كه در قناري چيزي مي بيند كه خود جـوابي بـس   

  رساتر از آن نمي بيند يا بالعكس.

قناري بوده و سلاخ نيز: اما شرايط و عوامل خارجي و شايد دروني توجـه  -5

او را به قناري جلب كرده او چگونه دلباخته قناري شده؟ شعر جوابي نـدارد.  
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نها هستي بر باد رفته وي را كه در گريستن به  تجلي رسـيده را نمـي تـوان    ت

ديد. و نكته ديگر اينكه با اين استحاله وي از حضور خـاموش قنـاري آكنـده    

  ازوجود پر هياهوي خون و سياهي خالي مي شود.

در آخرين نكته به اين مسئله مي پردازيم كه مقصد و هدف از اين استحاله -6

يست؟ درآمـدن از سـلاخيت و رسـيدن قنـاري شـايد در آغـاز       (دلباختن) چ

رسيدن سپس رها شدن از هر هدف و مقصودي و با نگاهي كوتاه مـي تـوان   

دريافت  كه در اين دلباختن سلاخ به سرابي مي رسد كه تازه آغازيست براي 

  راهي نو كه در خلاف جهت راه گذشته يعني سلاخي است.

  بسط طرح:

ار نمايـان اسـت تقابـل بيـان سـلاخ وقنـاري كـه بـه         تقبل در اين شـعر بسـي  

اصطلاحي قطبهاي اين شعر مي باشند مي رسيم بـه ايـن كـه قطبهـا چگونـه      

هستند؟همنام يا غير همنام. آنچه از شعر بر مي آيدهيچ يك نه فراكننده است 

  ونه پذيرنده كار.

براي حركت سـلاخ بـه    حتي دل باختن وگريستن را محركي نمي توان يافت

سوي قناري.واز آن سو نيز قناري بدون حركت ايستاده با نـوع نگـاه در مـي    
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يابيم كه شايد قناري كاتاليزوري است كه وجود سلاخ را بسوي تركيبي نو به 

  جلو برد چه قناري درواقعيت باشد يا در خيال.

  تقابل در اين شعر را از سه منظر مي توان بررسي كرد.

رد ملايم قناري با متن خونين خشن سرخ سـلاخ ودر آخـر شـايد    تقابل ز-1

بتوان گريستن را به فضايي آبي تشبيه كرد كه در نهايـت بـه تقابـل وحشـيانه     

  وافراطي زرد/سرخ/آبي خواهيم رسيد.

  تقابل تيره و روشني يا در واقع نور،تاريكي،سفيدي و سياهي-2

الف)كوچك وبـزرگ  رويارويي وتقابل از لحـاظ انـدازه وحجـم ونسـبت.    -3

وحجم ديوانه وار سلاخ وخردي قناري.ب)خشن ونازك وباريـك بـودن ودر   

  نهايت پرهياهوي سلاخ وآرامش وخاموشي قناري.

جنگ اضداد در اين شعر كوچك شايد از عميق ترين وطولاني تـرين عرصـه   

  هاي آن مي باشد.

ه خيـر بلكـه   شايد با بيان اين جمله فكر كنيد تضاد ميان  قناري سلاخ كه البت

تضاد ميان سلاخ وخودش،دلباختگي وپيشينه اش در اين بحث مـي پـردازيم   

  گريستن سلاخ يا در واقع مي گريست.
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مي گريست از نظر زماني مانند زدن نقبي است از سطح به انتهاي يا به عمـق  

يا به چاهي مي مانند كه از بالا به عمق نگاه مي كنـد .آن كـه چـاه مـي كنـد      

ريست مجالي است كه ما با استحاله سلاخ هم سيري شويم سلاخ است مي گ

وگرنه زمان تقويمي هرگز مهم به نظر نمي رسد ودر واقع مي گريست ماضي 

  هميشه است.

و چرا تكيه ماضي وگذشـته خـود شـاملو در جـائي مـي گويد.آينـده نيامـده        

ونامعلوم است. حال فرار وماضـي تنـد گـذر اسـت كـه تعميـق پـذير نمـي         

گذشته است كه تمامي لحظات بي آغاز زمان رادر خود دارد وعمق  باشد.تنها

  پذير است.وگريست در اينجا نيز از همين منظر رؤيت مي شود.

  واين گذشته از نظر خواننده يا بهتر بگويم بيننده مطرح مي شود.

سلاخ به خاطر چرخشهاي مكرر در خويش از زمان بيـرون افتـاده  كـه ايـن     

  گريست؟خود يعني عشق.چرا مي 

چرا سلاخ مي گريست؟كوتاهترين جواب چون به قناري دلباخته بود واما آيا 

  لازمه دل باختن گريه كردن است؟
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آنگاه بر اين جواب بر مي آيم كه شـايد بـه دره هـاي پسـت و كوههـاي بـر       

  آسمان چنگ انداز بين خود وقناري پي برده؟

زي كه هرگز بدست او شايد چيزي كه ازكف مي دهد مي گريد يا آنكه بر چي

  نياورده؟

چيزي كه در گريستن سلاخ مهم است انگيزه وي است نه اشك ريختن چون 

  اگر وي همان خونخواه وخونريز است گريه را چه حاصل؟

چرا علت جوي يعني چرا دلباخته؟چيزي مي خواستند به آن نرسيده را كنـار  

  مي گذاريم وبه چرائي مي پردازيم كه مي گويد چرا مي گريد؟

هستي سلاخ برق شد(دلباختن)بارشي ((گريسـتن ))ايـن مجـالي بـود بـراي      

صاف شدن سلاخ كه دور بودو نزديك شـدن بـه انسـان والا ،آنهـم بـه مـدد       

  عشق.

انگيزه آغازين گريستن او در مقام دل باخته مـي توانـد ايـن باشـد كـه دل از      

كـه  دسته داده هراس وافسوس از گذشته و احساس تنهايي در فضاي جديـد  

آگاه شدن از بود پيشين ودگر شدن كنوني خويش است وشايد وجود دروني 
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سلاخ را بتوان به دو منشور مخالف هم تشـبيه كـرد كـه يكـي وجـود وي را      

  تجزيه وديگري مدام در حال تركيب آن است.

  دل باختن وگريستن

  آيا دل باختن يعني عاشق شدن؟

كي در عشـق مـي يابـد    به يك معني آري.عاشق شدن حالتهاي مختلف داردي

  وپر مي شود آن ديگري از دست مي دهد و پر مي شود؟

حال سلاخ ما ،سلاخ گرفتار عشق از نوع دوم شده او ابتـدا گذشـته را داده و   

  محو عشق شده ويا خلاصه تر شادي رفته وغم آماده.

دل سلاخ در هر مرتبه اي در مكاني تمام وجود وي مي باشـد .سـلاخ بـدين    

  ت كه دل وجان گذشته را از دست داده .معنا عاشق اس

وتنها آواز فرو خرده وخاموش مي گريست او در ابعـاد نـا متنـاهي در تمـام     

  كائنات پژواك خواهد داشت و مي گريستهاي ما را تكرار مي بخشد.

  قناري وصفت كوچك:

  تا بحال معلوم نشده كه قناري اينجا چه مي كند؟
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عكس چيزي را كه برابر آن بوده مـنعكس  به مثال آينه اي است كه نا خواسته 

  مي كند.

قناري خود كوچك است و در نگاه اول شـايد كوچـك در شـعر زائـد بنظـر      

برسد ولي اينگونه نيست كه بعد به آن مـي پـردازيم اكنـون بـه سـراغ ديگـر       

  صفات قناري مي رويم كه شايد بتوان آنها را صفات نا آشكار ناميد.

اموش است و نه تنها بي تكلم بلكه به حركـت  از شعر برمي آيد كه قناري خ

نيز هست. در اينجا به همان بحث قبلي در مورد تقابل مجدداً مي رسـيم كـه   

اين در تقابل است با وجود پر هياهوي سلاخ. البته به نظر مـي آيـد كوچـك    

بودن نه بر حجم و نه بر ظرافت دلالت مي كند و هـيچ تـاثيري بـر دلبـاختن     

كه چه باشد چه نباشد. اين وضع قنـاري اسـت كـه او را    سلاخ به وي ندارد 

كوچك مي كند اين نگاه كوچكي را كه به ما مي دهد؟ جواب يكي اسـت و  

آن سلاخ است. كوچك ترين و تنگ ترين فضـاي حيـاتي اسـت كـه او مـي      

شناسد. مانند ستاره اي در دور سلاخ چون دور است قناري را كوچـك مـي   

  متي است در فشرده ترين فضا.بيند. قناري كوچك تراكم عظ
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در چند خط بالاتر اشاره كرديم به اين وضوع كـه آري سـلاخ از قنـاري دور    

است. اما اگر سلاخ او را بيرون خود بجوييد مطمئناً دچـار ياسـي و نوميـدي    

  خواهد شد كه ديگر بازگشتي براي وي نخواهد بود.

  صفت كوچك داراي دو كيفيت است:

و ديگر فضايي كه به دليل وجـود در فضـايي بـي    حجمي در مقابل سلاخ -1

نهايت گسترده است. از اين رو  قناري هر چه كوچكتر باشد فضاي بيشـتري  

براي گريستن سلاخ گسترده مي شود و گريستن بـراي اسـتحاله و هـر حـال     

  غريبي از سلاخ انعكاسي عظيم مي يابد.

  مي شود.كه هر لحظه اي از فضاي كوچك زيستن خود يعني قناري دور 

گاه مي توان تصور كرد اين شعر در خلاي ناپرشـدني ميـان سـلاخ و قنـاري     

حضور يافته يكي وجود حقيقي و عينـي دارد(سـلاخ) و ديگـري مشـروط و     

  ممكن ممكني از هر عينيتي واقعي تر.

گريستن آرام آرام سلاخ را از عينيتش جدا و به امكان نزديك مي كند در انتها 

ن مي رسيم يكي اعتماد بـه سرشـت آدمـي كـه همـواره      به جابجايي دو امكا

  امكان دگر گوني دارد. ديگري ذات هميشه عاشق انسان .
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  حال به سئوال چند صفحه قبل يعني گريستن از سر ناميدي پاسخ مي دهيم.

خير منفي نوميدي است سلاخ با دل باختن به قناري كوچك به يـاري گـري   

  رهايي اوست . گامي براي دگر شدن. عشق از خود به در مي شود و اين آغاز

  و حال يك نتيجه گيري كلي

قناري را كاري با سلاخ نيست ،سلاخ دلباخته مي شود تا پوسـت بيانـدازد و   

راستي چه انگيزي قوي تر از دل باختن براي سلاخي خويشتن. او مي گريـد  

  دچار استحاله مي شود و آنگاه دوباره به خويشتن باز مي گردد .

  ار خود را سلاخي  كند.تا اين ب

  و درنهايت مي توان گفت 

اين شعر ميدانچه فشرده ترين مسائل انساني است ،مسائلي كه تبلور حـالات  

فرهنگي انسان است . انسانيت خاصي كه در اين شعر مطرح مـي  –اجتماعي 

  شود عصاره تعالي و دستاورد بزرگ انسان است يعني عشق ؟

  شعر دوم:

  كي بود و چگونه بود؟

  كه نسيم
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  از خرام تو مي گفت

  از آخرين ميلاد كوچكت

  چندگاه مي گذرد

  كي بود و چگونه بود؟

  كه شور سوزان مرا 

  آتش قصه مي كرد؟

  از آتشفشان پيشين 

  چند گاه مي گذرد؟

  كي بود و چگونه بود؟

  كه آب 

  از انعطاف ما مي گفت؟

  به توفيدن ديگرباره دريا

  چندگاه باقي است؟

  ود؟كي بود و چگونه ب

  كه زير قدمهامان 
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  خاك 

  حقيقتي انكار ناپذير

  به زايش ديگر باره اميد

  چندگاه باقي است؟

تمامي اين شبانه در چهار بند بسط مي يابد . هر بند در پنچ پلـه تقطيـع مـي    

شود مگر بند چهارم ،كه در شش پلـه هـر بنـد دو پرسـش دارد پرسـش اول      

  چنين آغاز مي شود 

  كي بود و چگونه بود

  …كه 

راوي كه خود پرسشگر نيز است پاسخي نمي طلبد و بي درنگ با يك (كـه)  

  پرسش را ادامه مي دهد و در سراسر شعر بسط مي دهد .

  نسيم از خرامان تو مي گفت ؟

و هر بند با پرسشي ديگر پايان مي گيرد كـه خـود بـه گونـه اي بـه پرسـش       

  آغازين باز مي گردد.

  گذرد ؟ از آخرين ميلاد كوچكت چند گامي مي
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اين ترتيب دو پرسشي ،به طور متقارن ،در سه بند ديگـر و بـه عناصـر ديگـر     

  تكرار مي شود ،ترتيب پرسشهاي پاياني بندها به اين شكل است:

دو بند اول و دوم با ((چند گاه مـي گـذرد ؟)) و دو بنـد سـوم و چهـارم بـا       

  ((چندگاه باقي است؟)) 

ي است به دو سوي زمـان، زمـاني   اين دو پرسش پاياني چهار بند گويي نگاه

كه خواهيم ديد سيال و زاياست نه تنها گذرنده يا آينده با اين دو پرسش كـه  

آغاز و انجام هر بند را مي پوشاند گويي تمام عناصر شعررا در خود مي گيرد 

  و آن پايان دوباره رها مي كند.

  شعر چهار بند است مي دانيد چرا؟

ت ناشي از آن عنصر طبيعي است كه مفردات با نگاهي در مي يابي كه ضرور

  اين شعر ند:

  نسيمي شمايلي از باد. آتش. آب و خاك هر عنصر در يك بند

اين چهار عنصر با چهار عنصر ديگر مي پيوندد كه اين عناصر انساني هسـتند  

و ديگر عناصر معنا و هستي مي بخشند. كه اين  البته سه عنصر اولي به طـور  
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عنصر چهاري با كمي باريك نگري جامه حقيقت برتن مي و اضح معلومند و 

  كند 

اينگونه:با وجود ماست كه خاك  حقيقي انگار ناپذير است زيرا كه احسـاس  

ما به آن به اين صورت در مي يابد و حال به ارتباط عناصـر طبيعـي در شـعر    

  مي پردازيم:

  نسيم با خرام تو

  آتش با شور سوزان من    

  آب با نعطاف ما          

  وخاك با احساس ما              

به اين ترتيب انسان در هر چهار بند حضوري كامـل دارد . در واقـع عناصـر    

طبيعي شرح دهنده عناصر انساني هستند يا اينكـه عناصـر طبيعـي از عناصـر     

  انساني شكل مي گيرند و از همان آغاز است كه انسان استحاله مي يابد.

گاه؛؛ ما؛؛ و سپس حس و حركـت مـا   و حال مي بينيم در شعر ؛؛تومن؛؛ و آن 

به معناي داشتن و بودن خاك زير پاها داريم و هستي و حقيقت را آنگاه مـي  

  يابيم.
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يا به صورتي ساده تر مي توان اينگونه بيان كرد كـه : تولـد و بـودن ؛؛ مـيلاد     

تو؛؛آغاز مي شود و در ((شور سوزان من ))به نهايـت مـي رسـد و در آب و    

  زايش ديگر باره تبلور مي يابد. خاك و در تو فيدن

در سه بند اول رابطه اي عاشقانه كاملاً پديدار مي شود كه در بند چهـارم بـه   

  زايشي ديگر باره مي انجامد.

و اين نظر من از اين ديدگاه آب مي خورد كه اگر  به ((از خرام تو)) و رابطه 

  ش با نسيم نگاه كني.

نـد و هـم چنـين در بنـد دوم در شـور      كه هر دو آرايشي و لطافتي مادينه دار

سوزان نرينگي بزرگي كه با كوچك در بند اول تقابل دارند و با هـم آميختـه   

مي شوند باز هم در بند سوم مادينگي مي بينيم در آب و انعطـاف كـه لازمـه    

  آميختگي تو و من و استحاله بعدي را داريم (بند چهارم).

  مي پردازيم به استحاله هاي موجود

  طوفان دو  صورت يا صحيح تر ، استحاله دو موقعيت يك چيزند.آب و 
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در واقع استحاله اين است كه سرشت طوفان به نسيم تبديل و شـور سـوزان   

آتش فشان كه به قصه مي پردازند اما زمان نسيم ،دل را به شور آتش فشـاني  

  در دل آب مي برد. توفيدن استحاله چشم گير آب است.

ظر مي رسد شـور سـوزاني بـه خـرام تو،بـه آخـرين       علت استحاله عشق به ن

ميلادت. از اين چهار عنصر آب و خاك از يك سرشتند كه سرشتي مـادروار  

دارند وزايا هستند و بستر هستي انسان هستند .اما نسيم و آتش سرشت ديگر 

دارندكه انسان گونه است كه گذرندگي زمان را مي سـازند ((چنـد گـاه مـي     

ايـش و تركيبـي از عناصـر طبيعـي و انسـاني بـه ايـن        گذرد؟)) در هر چند ز

  صورت مي بينيم.

  از آخرين ميلاد تو:زايش تو

  آتش فشان پيشين زاينده آتش و گرماي من

  انعطاف ما و طوفان زايي ناشي از اين انعطاف

  خاك و زايش ديگر باره اميد. 

 حال مي رسيم به نگاه راوي ، راوي عاشق است و مانند تمام عاشـقان عشـق  

  خود را در تمام جهان ساري مي بيند
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  پس از آن با عناصر طبيعي نيز همساز شده و عشق را مي خواند. 

راوي در ابتداي هر بند دو پرسش را مطرح مي كند كه قدرت پيونـد دهـي و   

  نيرومندي دارند.

شعر در سئوالها شكل مي گيرد و كسي منتظر پاسخ نيست و از اينجاست كـه  

يري خاص داشته باشد.در اصـل ((كـي بـود و چگونـه     هر كس مي تواند تعب

بود)) دقيقـاً پرسـش راوي نيسـت بلكـه مقدمـه اي سـاده اسـت از انعطـاف         

  موسيقياي شعر (كه در هر چهار بند تكرار مي شود)

و بهترين انعطاف در بند سوم است .راوي از توفيدن دريا مي پرسد اما اين را 

ل هـراس طوفـان در توفيـدن    چنان مي پرسد كه هيچ خشم و خروش و هـو 

  نمي بينيم.

انعطاف ما از يك سو و چشم بـه راهـي( در چنـد گـاه بـاقي اسـت )عامـل        

استحاله توفيدن هستند و اين را از نظر فني هم مي توان در شـعر دهيـد . در   

  واقع اين كه در ساختار بيروني شعر هم قابل رؤيت است.

واژه ((كه)) آغاز سطر دوم  شعر يك تكنيك ساختاري آشكار دارد . آن پيوند

  هر بند است.
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همين ((كه)) است كه انعطاف و نرم خوبي پرسش آغازين را در تمام چهـار  

بند بسط مي دهد و بسيط زمان و مكان را سرشار مي كند.گويي آغاز سرشته 

  شدن و تنيده گي عالم در جان راوي را به اكنون مي رساند.

  ان آينده وگذشته.اكنون كه مركز زمان است نه زمان مي

بيشتر در مورد مفردات شعر گفتيم اما شعر در جان راوي شكل مي  گيـرد و  

آن جان كه از آرامشي خاص برخوردار است. بيرون يا بيش از چـار ديـواري    

شعر حضور دارد و همان نيروست كه او را به پرسـش ((كـه بـود و چگونـه     

عشق يا غم غربت عشـق در  بود))بر مي انگيزد. (كي بود و چه گونه بود) غم 

جان راوي را فاش مي كند و آن ((كه))هالي سطرهاي دوم هر بنـد مـا را بـه    

دليل اين غم راه مي نمايد و همچنين ماضي بودن فعلها در چهار بند مگـر در  

برگردانها كه با((آخرين))و ((پيشين))تقويت مي شود ، تاكيدي است بر ايـن  

  نده اي از دريغ و افسوس.غم  و شايد نشانه حسرتي يا ته ما

حكايت در يك زمان خطي نمي گذرد يعني در اصل بر هـيچ زمـاني دلالـت    

  نمي كند و در تمام زمانها مي گردد.
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چرا كه رابطـه اي ((ديگـر باره))هـاي بنـد دوم وسـوم از يـك رو در زمـان        

برگردانها . گذشته را به اكنون و آينده مي برد. گونه اي چرخش زمان را يـاد  

ي مي كند كه اين وهم را به زايش ديگر باره اي پيوند مي زند و پيداست آور

  كه راوي در حال ايستاده است و اين حال هم مركز زمان است يا حجم زمان.

راوي تو را در اكنون جويد اما اين اكنون حال نيست در آن واحد در آينده و 

من و ما و تمامي در گذشته نيز هست تو به زمان معنا مي دهي همان گونه به 

هستي معنا مي بخشد. او در تو معنا مي يابد و بي تو اويي در كار نيست امـا  

تو هميشه زاده خواهي شدو و هيچ گاه نبود است كه تو نبوده باشـي. و ايـن   

  ((ديگر باره))حركتي دارد كه جاودانه تكرار خواهد شد.

د و بـه بيـان ديگـر    راوي از هستي يافتن ديگر باره دريا و زايش اميد مي گوي

سخن از زايش اميد به نوميدي مي ماند يا به بشارتي كه راوي به رمان تحقق 

  آن نمي انديشد و همين موجب مي شود كه راوي اميدواري و نوميدي باشد.

البته بايد گفت سواي واژه اميد،دلالت آشـكاري در شـعر بـراي اميـدواري و     

مي دهند ولي زمان اين شعر گويي ناميدي نداريم.چرا كه اين دو در زمان رخ 

معناي متعارفي زمان را ندارد. ديگر آن كه از مرگ و نيامدن سـخني در ميـان   
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نبوده است كه اميدي باشد .اين در آخرين و پيشين و ديگر باره ها مي تـوان  

ديد. تكيه بر ديگر باره بسيار پر معني است . اين تركيـب از گونـه تولـد نـو     

اي از سيال و گذارنده بودن زمان بدست مي دهـد كـه   بحث مي كند و نشانه 

  انعطاف را تقويت مي كنند.

شدنهاي پياپي در واژه ((آخرين ))ديده مي شود. آخرين ميلاد ، نزديك ميلاد 

تو به من است ، نه آن كه ديگر نيايي  تو را ميلاد هاسـت .كـه ايـن آخـرين     

  آنهاست.

مي و از ،مـيلاد ايـن خـرام مـي     نسيم از اين روايت مي كند كه تو  خرام عال

  گويد تو زاده مي شود هر چند ديري است كه زاده نشده اي.

اين آخرين ميلاد تو نيست به اين معنا كه ديگر زاده نمي شوي ، اين آخـرين  

آن زاده شدنهاي بي شمار است كه در آنها استحاله را امكان پـذير كـرده اي.   

  اينجا تمام يقين است.

ي و نوميدي است. آن ((حقيقت انكار ناپـذير)) كـه يقـين    يقين وراي اميدوار

  خاك است راه براميد و نوميدي مي بندد.
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و در آخر به معناي اميد مي رسيم اميد در اينجا همان توست راوي دارد با او 

  سخن مي گويد..

او هستي دارد و راوي تنها در زمان تجلي اين هستي مي پرسد. او يقـين دارد  

ن را در ديگر باره ((يـا زمـان در ديگـر بـاره))را مـي پرسـد       نه اميد فقط زما

وهمين جا كه مدام ((كي بود و چه گونه بود))مي پرسـد كـه يادآوريسـت از    

  (تو) براي (تو)

  اين تو آغازش اسطورهاست و انجامش در حقيقت انكار ناپذيري خاك.

 


